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 چكيده

رو بـراي شـناخت آثـار     دارنـد، از ايـن  اساطير و حماسه ارتباطي تنگاتنگ بـا هـم   
اي كـه   يكي از اين عناصر اسطوره. اي را نيك شناخت حماسي بايد عناصر اسطوره

. است» آب«رمز هستي است و با اساطير آفرينش، پيوندي ناگسستني دارد، اسطورة 
اين عنصر كه به عنوان يكي از عناصر متضاد چهارگانة جهـان مـادي در نـزد اكثـر     

در . اي گشته است جاودانگي و تداوم حيات است، داراي نقش اسطوره ملل، مظهر
اسـبان  . اي آب در كنار كوه وآتـش برجسـته اسـت    داستان كوراوغلو نقش اسطوره

منـد   اسطورهاي برآمده از آب، گذر از آب، قوشابولاغ كـه قهرمـان داسـتان را فـره    
بخشـد بـا آب حيـات     كند و او را قدرت بازو، نعرة پهلواني و هنر خنياگري مي مي

بينيم كه كوراوغلـو   ارتباط دارد، اگرچه نمود ديگر آب حيات را در آخر داستان مي
، نقـش مشـترك آب در داسـتان كوراوغلـو    . پيونـدد  با خوردن آن به چهل تنان مي

 هـاي شـفاهي آن   امة فردوسـي و روايـت  و شاهن هاي ترك زبان، ملي ملت ةحماس
اين مقاله بـه مقايسـة   . ها با يكديگر دارند فرهنگنشان از ارتباط تنگاتنگ و ظريف 

هاي شفاهي  اسطورة آب در داستان حماسي كوراوغلو و شاهنامة فردوسي و روايت
  .پردازد مي

  .شاهنامه، كوراوغلو، آب، اسطوره: ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
 دانستند كه با تركيب خـود  در حكمت باستان، جهان را متشكل از چهار عنصر متضادي مي

ترين عنصري است  مهم» آب«در ميان عناصر چهارگانه، . اند دنياي فرودين را به وجود آورده
انـد، در   بـوده   هاي آغازين كه زادگـاه جهـان   حديث سنتي آب«. يابد كه با زندگي ارتباط مي

اليـاده،  ( »شـود  هاي باستاني و ابتـدايي كيهـان يافتـه مـي     روايات بسياري مربوط به آفرينش
  ).192و  190  :1372

  :اين عنصر، اصل هستي است و در واقع
آب رمز كـل چيزهـايي اسـت كـه بـالقوه      . آب، آشناترين تجسم براي مفهوم زندگي است

آب كه مبدأ هـر چيـز   . وجود داشته، سرچشمه و منشأ و زهدان همة امكانات هستي است
جوهر آغـازين و  هاست، رمز  نامتمايز و بالقوه و مبناي تجليّ كاينات و مخزن همة جرثومه

اي بدان  شوند و با سير قهقرايي يا بر اثر وقوع ملحمه اولي است كه همة صور از آن زاده مي
آب . آيـد  گردند؛ در آغاز بوده است و در پايان هر دورة تاريخي يا كيهاني نيز باز مي باز مي

در آفرينش آب . هميشه ناميه است و دربرگيرندة همة صور بالقوه در وحدت غير متكثرّشان
هاي فرهنگي مربوط بـه   ها، جدا از ساختار كليت ها و شمايل نگاري كيهان و اساطير و آيين

گـاه هـر    مقدم بر هر نقش و صورتي است و محمـل و تكيـه  : ها، همواره يك نقش دارد آن
  .)189: همان. (آفرينشي

يـر  هـا نمـاد مـادر كب    در باورهاي قـديم آب «تجسم اين عنصر به صورت مؤنث است، 
هستند و تولد، اصل مؤنث، زهدان عالم و باروري و نيروبخشي و چشمة حيات را تـداعي  

  )1: 1379كوپر، (» .كنند مي
هاي جهان، همان اهميت و كاركرد حياتي خـود   ها و افسانه ها و حماسه آب در اسطوره

  . را حفظ كرد
  :كه يابيم، چنان دن عنصر آب را ميدر بين ملل مختلف، ازلي بو

و شـوراب  ) اپَسو(در اساطير آشور و بابل، آب عنصر ازلي است كه از آميزش آب شيرين 
هـايي كـه از سـطح     چشمه. اند آيند كه در رأس آنان ايزدان همه آفريدگان پديد مي) تيامت(

توان سـنجيد   اپسو را با رود و اقيانوس يونانيان مي. زمين سر برآوردند، از اپسو ناشي شدند
تيامت چهرة شخصيت يافتة دريا بـود و بـه   . و را پدر همه چيز خوانده استكه هومر نيز ا

 ) 59: 1375ران و همكاران، ژي( .زاد جهان راكه شد  گونه عنصري زنانه نمايانده مي
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  بيان مسأله .2
رز ايـزد و تيشـتر       در ايران باستان عنصر آب و چشمه ها به سه ايزد آناهيتا، اپَام نپـات يـا بـ

  . ترين ايزد آب در ايران باستان آناهيتا است مهم. ستمنسوب بوده ا
هـا   و در باور ديگر تمدن “ائا”النهرين  ، در بين“اردويسور آناهيتا”الهه آب در ايران باستان 
برخي از پژوهشـگران معتقدنـد آناهيتـاي    . اند شده اي پرستش مي هر يك با نامي و به گونه

. يوناني اسـت  “آفروديت”و “ديميتر”بابلي،  “رايشت”ودايي،  “سرس وتي”ايراني، همتاي 
كليت آب، . كند زمين، جانوران و زنان را بارور مي) آب حيات(آب بالقوه رمز زندگي است 

هـاي توجـه بـه آب در     نشـانه . باروري تصور شده است» كيهاني - انساني«ماه و زن، مدار 
ــت    ــا علام ــروف ب ــنگي را روي ظ ــتيم دوران نوس ــاهد هس ــه. (ش از  برگرفت

  .)190: 1372  الياده،

اند، به خاصيت باروري، فراوانـي و   دليل اينكه آناهيتا را مؤنث پنداشته و ايزدبانو خوانده
  .گردد بخشي آب باز مي زندگي

وي در اعمـاق  . هاسـت  اوستا به معني فرزنـد آب «اپام نپات ديگر ايزد آب است كه در 
. سـت مند و بلندبالا و دارندة اسـب تنـدرو ا  نيرو. كند يبرد و آن را توزيع م ها به سر مي آب

  .صفت تيزاسب هميشه با او است
اپـام   - يشتي كه به نام زمين است، اما بيشتر مطالب آن مربوط به فرهّ است - در زامياديشت

شـود و صـفت    نپات به عنوان ايزدي نيرومند و بلندقامت و دادرس دادخواهان ستايش مي
اي كه در نبرد ايزد آتش با اژدهاي سه  اين است كه به فرهّتند يا تيزاسب دارد و خواسته او 

: 1374آموزگار، . (دست يابدبه سوي درياي فراخكرد گريخته است، ) ضحاك(پوزة بددين 
22.(  

باشد كه منجمان قديم آن را به عنوان شعراي  سومين ايزد آب در ايران باستان تيشتر مي
نمونـة آب را بـه    تيشـتر پـيش  . نة باران بوده استطلوع اين ستاره نشا. اند شناخته يماني مي

ها، سرچشمه باران و باروري به شـمار   شكل باران به سراسر جهان بخشيد و اصل همة آب
  )81:1381اسماعيل پور،(.  رود مي

، سو آناسي Sulukun: Sular Krali) ها پادشاه آب(در اساطير ترك اين نقش به سولوقون 
و سوروحي  Su Atasi: Su Tanrisi) پدر آب(، سو آتاسي Su Anasi: Si Tanriçasi) مادر آب(
  . شود داده مي Su Ruhu: Su iyesi ) روح آب(
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ارتباط آن با كلمه . هاست كننده در آب ها يا زندگي پادشاه آب Sulukunمفهوم سولوقون  
Su )(واژه سولوق . شود به وضوح ديده مي) آبSuluk (قون«پسوند . به معني خنجر است «

هـا از آن   حكومـت زيـر آب  . كنـد  معني انسان را تداعي مـي ) Kun/Hun(در آخر اسم واژه 
جا حـاكم   ها رفته و در آن بنا به برخي روايات اولين انسان بوده كه روحش زير آب. اوست

هـاي تحـت امـرش     روح. دانـد  شمار دارد، وقايع سال آينـده را مـي   هاي بي گلهّ. شده است
ها به موجـودات   در ميتولوژي قوم ياقوت از آن. شوند ناميده مي» Sulukunlar«سولوقون لار 

  سيمايشان شبيه انسان. شود كنند، تعبير مي ها و نهرهاي عميق زندگي مي روح كه در بركه ذي
ايـن  ) نـوروز (در ينلقاتـك  . هاسـت  باور عام بر كوتـاه قـد بـودن آن   . است، اما ابرو ندارند

ها در عرض هفـت   بخشند، لكن اين سكه ها طلا مي انسان به. آيند موجودات روي زمين مي
  . كنند گاه مؤنث اين خدايان به زنان در حال زايمان كمك مي. شوند روز تبديل به حلبي مي

روح كـه   ، الهة ديگر است، موجـودي ذي Su Anasi: Su Tanriçasi) مادر آب(سو آناسي 
رنـگ  . رسـد  او تقريباً تا زمين مي - ردو بعضاً ز - كند، گيسوان بلند سياه  در آب زندگي مي

بدنش قرمز، چشمان بدون ابروانش، سياه و درشت است، معمولاً در ساحل يا روي اسكله 
هراسد و  ها مي از انسان. شود ديده مي) اي يا نقره(در حال شانه زدن موهايش با شانه طلايي 

 ـ(رود و ممكن است حين فرار شانه طلايي  به سرعت در آب فرو مي اش را در )  اي ا نقـره ي
ليكن به اين شانه نبايد دست زد، چـون اشخاصـي را كـه آن را بردارنـد     . ساحل جا بگذارد

 Suو  Su Atasiبـرخلاف  . ايزد آب اسـت  Su Atasiشود همسر  گفته مي. گذارد راحت نمي

iyesi )نشستن در ساحل و كنار آب را دوست دارد) مالك آب .  
ايـن ايـزد در دل   ، ديگـر ايـزد آب اسـت،    Su Atasi: Su Tanrisi) پدر آب(سوآتاسي 

ماند، و آدمياني را كه  ها مخفي مي كند و از ديد انسان هاي عميق زندگي مي ها و آب اقيانوس
   .ها را بيالايند، نفرت دارد كند و از كساني كه آب آرامش او را به هم بزنند غرق مي

باشد، نه تنها  ، نگهبان و مالك آب مي، اين الههSu Ruhu: Su iyesi) روح آب(سو روحي 
هـا ضـرر    ها نيز نگهباناني بر خـود دارنـد كـه ايـن نگهبانـان بـه انسـان        رودها بلكه چشمه

ها مايل به آبي اسـت و   باشند، رنگ آن اين ارواح بدون گيسو و ريش و ابرو مي. رسانند نمي
اه در شكل ماهي و مـار  شود و گ پيراهني سفيد بر تن دارند، گاهي شاخ بر سرشان ديده مي

هـا در   باشـند و در اعمـاق آب   بعضي به شكل ماهيان دريـايي، داراي دم مـي  . يابند نمود مي
قابـل توجـه اسـت كـه ايـن      ) Karakurt, 2011: 20- 21:ك.ر. (كننـد  كاخي بزرگ زندگي مي

  . موجود در بين ملل ترك هم به صورت مذكر هم به صورت مؤنث نمود يافته است
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در قرآن كريم تصريح شده كه همه . يابد ديني نيز همه چيز از آب هستي مي در باورهاي
و از آب هر چيز را «) 31: انبياء(» ّجعلنا من الماء كلُّ شيء حيو «يابد  چيز از آب زندگي مي

ماوات و الأْرَض و أنَْـزلََ مـنَ ال   «: فرمايد و مي» زنده گردانيديم سـماء مـاء   اللهّ الَّذي خلَقََ السـ
» م الأْنَهْارفأَخَرْجَ بهِ منَ الثَّمرات رزِقاً لكَمُ و سخَّرَ لكَمُ الفْلُكْ لتجَريِ في البْحرِ بأِمَرهِ و سخَّرَ لكَُ

االله آن كس است كه بيافريد هفت آسمان و هفت زمين و فرو فرستاد آبي از «) 32: ابراهيم(
ها تا به  ها، روزي شما را و روان كرد شما را كشتي به آن آب همة ميوه آسمان تا بيرون آورد

ما أنَزْلََ اللهّ منَ السماء منْ مـاء  «و» .ها روان كرد شـما را  فرمان او در دريا روان گردد و جوي
است و بدان آبي كه خداوند از آسمان فرو فرستاده «) 164: بقره( »فأَحَيا بهِ الأْرَض بعد موتها

در داستان كوراوغلو اين عنصر در كنار كوه وآتـش  » ...زمين را پس از پژمردنش زنده داشته
اين نقشها اغلب با شاهنامة فردوسي وروايات شفاهي آن اشتراكاتي . نقش مهمي ايفا مي كند

  .راستدارد كه اين امر دال بر نزديكي فرهنگها وارتباط اقوام با يكديگ
 

  قپيشينة تحقي. 3
توان   در مورد اسطورة آب در شاهنامه تحقيقاتي چند صورت گرفته است كه از آن جمله مي

، تحليـل نقـش   )1379عـدناني،  (اسطورة آب و بازتاب آن در داستان رستم و اسـفنديار  : به
يـاحقي،  (اي  نمادين آب و نمودهاي آن در شاهنامة فردوسي براسـاس روش نقـد اسـطوره   

، )1390شـريفيان و همكـار،  (كـاركرد آن در اسـطوره و حماسـه    ، كهن نمونة آب و )1388
، از هيرمنـد تـا   )1390طغياني، (بررسي و تحليل بازتاب اساطيري آب در شاهنامه فردوسي 

اشاره كـرد،  ) 1393نيا،  محسني(ايد ويرژيل  اي آب در شاهنامه و انه تيبر، رمزگشايي اسطوره
 - كه بـه آذربايجـان نسـبت داده شـده اسـت      - اما در ايران اگرچه دربارة حماسة كوراوغلو

كارهاي تحقيقي اندكي صورت گرفته ست كه از آن جمله اثر ارزشمند كوراوغلو در افسانه 
هـاي رسـتم و    بررسـي تطبيقـي داسـتان   : و چند مقالـه از جملـه  ) 1366نيا،  رئيس(و تاريخ 

رسـمي،  (، بررسي تطبيقـي رخـش رسـتم و قيـرات كوراوغلـو      )1392رسمي، (كوراوغلو 
رسـمي،  (هـاي كوراوغلـو    ، پيوند عشق و حماسـه در شـاهنامه فردوسـي و داسـتان    )1393
و ) 1394رسـمي،  (هاي اخلاقي شاهنامه و داستان كوراوغلـو   ، بررسي تطبيقي آموزه)1394

رسمي، (» كوراوغلو و كرداوغلو«و » رستم و سهراب«هاي  مقايسة نبرد پدر و پسر در داستان
اين پـژوهش   .ي دربارة اسطورة آب هيچ تحقيقي صورت نگرفته استاشاره كرد ول) 1395

هاي شـفاهي   به بررسي تطبيقي اسطورة آب در داستان كوراوغلو و شاهنامة فردوسي و روايت
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حقيـق بـر   مبنـاي ت .دهـد   پردازد و نمودهاي مشترك را مورد بررسي قرار مـي   مربوط بدان مي
  .اساس مكتب امريكايي است

 زمينه هاي پژوهش در ادبيات تطبيقي ازدر مكتب امريكايي حيطه ارتباطات وتاثيرات ادبي 
دانسته مي شود، منتها از منظري فراختر،بدين سان كه در يافتن مـدرك تـاريخي وشـواهد    

قبول مي شود كه برخي اشتراكات بين آثار ادبـي ناشـي از    اثبات گرايانه اصرار نمي شود و
انهاست و بيشتر بر آن است كه ادبيات به عنوان پديـدة جهـاني ودر   روح مشترك همة انس

ت مقـدم،  شـرك (» زيبـا معرفـي شـود   هـاي  ارتباط با ساير شاخه هاي دانـش بشـر وهنـر    
1388:  51 - 71(.  

  
اي آب در داستان كوراوغلو و شاهنامة فردوسي و روايات  نمودهاي اسطوره. 4

  شفاهي آن
. اي دارد كوراوغلو و شاهنامة فردوسي نمودهاي برجسـته بخش آب در داستان  عنصر حيات
اي آب در داستان كوراوغلو با شاهنامه و روايات شفاهي همسـويه   هاي اسطوره بيشتر نقش

  .شود ها پرداخته مي است كه در زير به هر يك از آن
  

  برآمدن اسبان از دريا 1.4
  :رمز صورت مثالي آفرينش مادي است آب

نمادي از آغاز و پايان حيات مادي است، رمزي از بـاروري و زايـايي    كه آب علاوه بر اين
پـذيري   غوطه زدن در آب، رمز رجعت به حالت پيش از شكل: توقف زندگي نيز هست بي

وري برابـر بـا انحـلال و اضـمحلال      و تجدد حيات كامل و زايش نو است، زيرا هر غوطه
است و خروج از آب، تكرار عمـل   صورت و استقرار مجدد حالت نامتعين مقدم بر وجود

پيوند با آب همواره متضمن تجديد حيات است، زيـرا از  . تجليّ صورت در آفرينش كيهان
هست و از سوي ديگر، غوطه خوردن، امكانات بالقوه  “ولادتي”سويي در پي هر انحلالي، 
لادتي نو را آب از طريق رازآموزي، و. دهد كند و افزايش مي ور مي زندگي و آفرينش را مايه

هاي مربـوط بـه    بخش است و به بركت آيين نشاند و به مدد آيين جادويي، درمان به بار مي
آب بـا در برگـرفتن همـة    . اسـت ) حيـات مجـدد  (مردگان، موجب رستاخيز پس از مرگ 
؛ لبريز از تخم و جرثومـه كـه زمـين و    ]آب حيات[امكانات بالقوه، رمز زندگي شده است 

  .)190 - 189: 1372الياده، ( .كند بارور ميجانوران و زنان را 
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باروركننـده   يها اسب محرم راز آب«. شوند ها از دل آب زاده مي ها گاه اسب در داستان
سازد چگونه از اروپا تا خاور  اين امر روشن مي. شناسد ها را مي مسير زيرزميني آب و است

شـواليه و  (» .شـود  مـي ها به ضربات اسـب نسـبت داده    دور، نعمت بيرون جوشيدن چشمه
  )151: 1378همكار، 

به قول زكـي وليـدي   «اي است،  هاي اسطوره ها نيز دريا، اصل اسب هاي ترك در داستان
 نسـل  از شـده  زاده هـاي  اسـب  بخشـيدن  در را آنـان  خداونـد  كـه  معتقدند ها طوغان ترك

» يگر ترجيح داده استنظير، بر ملل و اقوام د و يا از كوه آمدة بي) درياچه(دريا  از هايي نريان
  :نويسد اي بر مسير علياي جيحون بوده، مي هاي مشهور ختلان، كه ناحيه همو دربارة اسب

هاي دريـايي توليـد شـده     اند كه بنا به باور عمومي، از نريان هايي بوده ها، اسب اين اسب... 
دسـت آوردن  ها خبر داشته، براي بـه   هاي نخستين ميلادي از اين ها در سده بودند و چيني
در اطراف شاخة وخش از رود جيحـون نيـز بـه وجـود     . اند كرده هايي تقلا مي چنين اسب

: 1366نيـا،   رئيس. (هاي برآمده از نسل نريان دريايي اشاره شده است اي دربارة اسب افسانه
199 - 200(.   

ين ا. آيند اي به حساب مي ترين عنصر اسطوره ها مهم در فضاي داستاني كوراوغلو، اسب
در داستان كوراوغلو روزي علـي كيشـي، گلـّه را بـه     . يابند ها با اسطورة آب پيوند مي اسب

از دريا خـارج شـدند و بـه    ) آيغير(ساحل دريا برده بود كه ناگاه متوجه شد كه دو اسب نر 
از آن روز به بعد گلهّ را زير نظـر  . سوي گلهّ آمدند، وي از اين ماجرا به كسي سخني نگفت

كه در زمان  ها را برشمرد تا اين وي روزها و ماه. ها چه حاصل آيد از نژاد آن اسبگرفت تا 
) 18: 1382تهماسـب،  . (معين از دو ماديان دو كرهّ به دنيا آمدند كه اصـل دريـايي داشـتند   

در «. خوانـد   ) كرُنـد (و دورات ) سـياه رنـگ  (هاي قيرات  كيشي اين دو اسب را به نام علي
در  )914: 1388اوزون، (» .شـوند  هـا از رود جيحـون زاده مـي    اسـب  اين» قاف پن«روايت 

  :منظومة كوراوغلو آمده است
ــه را ــي گلّ ــته عل ــه روزي خجس  بـــه دشـــتي پراكنـــده بهـــر چـــرا  ب
ــي ــرانش يم ــر ك ــزهِ ب ــتي نَ ــه دش  كه جان را فرح بخشـد او هـر دمـي     ب

ــت     گذشـتزمان همچنان در سكون مي ــدار گش ــري پدي ــاه اب ــه ناگ  ك
ــي ــل غــول ب ــر، ب ــد اب َــا و ســنب ــه صــدها شــرر   رپ  دهــان را گشــوده ب

ــارد او ــان را بيوبـ ــا جهـ ــر تـ  سپاهي روان كرده هر سـمت و سـو    مگـ
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 حوادث ز هـر سـو گشـوده كمـين      چو گسـتاخ شـد آسـمان بـر زمـين
 ز صـولت برآهيخـت شمشـير كــين     گــاه دريــا بشــد خشــمگينپــس آن

ــدگر ــر همـ ــواج بـ ــيده امـ  را شد از بانـگ آن گـوش كـر   فلك  خروشـ
ــم ــان ي ــن ز طوف ــد دشــت ايم  تنـــاور درختـــانشْ گشـــتند خـــم  نش
ــان ــر و ماديـ ــبان نـ ــد اسـ  ...تو گويي قيامـت رسـيد آن زمـان     رميدنـ

  
ــم ــان ي ــت طوف ــان خف ــي ناگه  ز هستي فلك قهـر خـود كـرد كـم      ول
 بـــرآورده دريـــا بـــدو صـــد نيـــاز  بخنديــد خــور ســوي دريــا بــه نــاز

ــد    گـــه آرام شـــدزمـــان آنزمـــين و ــان رام شـ ــر و ماديـ ــه نـ  ز گلـّ
ــان   بشد غـرق حيـرت علـي آن چنـان ــاب ام ــي ز غرق ــد غريق ــه ياب  ك

ــحنه ــي ص ــه يك ــودبناگ ــاران ســرود عجــب نغمــه  اش رو نم  اي روزگ
ــدا    دو اســب اصــيل و نجيــب از قضــا ــر خـ ــه امـ ــد بـ ــا برآمـ  ز دريـ
ــين ــد زم ــره ياب ــان به ــه از نسلش ــدانها  ك ــين بـ ــزم و كـ ــد در بـ  بنازنـ

  )41 - 42: 1395رسمي و همكار، (

هاي ديگر به داسـتان   به احتمال زياد زايش قيرات ودورات از آب در طي زمان، از حكايت
كوراوغلو رسوخ پيدا كرده است، چرا كه در حكايتي مشابه زايش اسب از اصل دريـايي را  

» بامسـي بيـرك  «كـه در دسـتان    انمشـاهده كـرد چن ـ  » دده قورقود«هاي  توان در داستان مي
) دنيـز قولونـو بـوزآيغير   (بازرگانان از سرزمين روملي براي او كرة دريايي خاكستري رنگ 

. اي وجود دارد اند افسانه هاي چنگيزخان نيز اصل دريايي داشته كه اسب دربارة اين. آورند مي
 .باشـــد مـــيب از اصـــل آ» كوكـــودي مـــرگن«اســـب » مـــا اداي قـــارا«در داســـتان 

  )200  :1366  نيا، ئيسر(

ها در شاهنامه نيامده است لـيكن در روايـات شـفاهي داشـتن      داشتن اصل دريايي اسب
گويند هر اسبي را كه رستم براي خـود انتخـاب    مي«اصل دريايي رخش مطرح شده است، 

داد چون هيچ اسبي طاقت سنگيني رستم را نداشت، وقتـي رسـتم    كرد، زود از دست مي مي
از ايـن جهـت رسـتم خيلـي     . مـرد  شكست و مي نشست، كمر اسب مي مي پشت آن اسب

زال مثـل هميشـه پـر    . ناراحت بود، روزي از پدرش زال خواست تا بـراي او فكـري كنـد   
  :سيمرغ گفت. ال از او چاره خواستسيمرغ را آتش زد و وقتي سيمرغ حاضر شد، ز
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اي  مختلـف اسـت، عـده    هـا  جـا روايـت   ايـن . جاست اسبش آن. رستم بايد برود كنار دريا
اي همـراه   چريد و كرهّ جا مادياني را ديد كه مي گويند وقتي رستم به كنار دريا رسيد، آن مي

اي كه اسب رستم شد، همراه  گويند كرهّ اي مي عده. اوست كه آن كرهّ همان اسب رستم بود
ن آمـد كـه شـكم    گويند مادياني از دريـا بيـرو   اي ديگر مي مادياني از دريا بيرون آمد و عده

به هر حال رستم اسب خـود را  . اي زاييد كه آن كرهّ، اسب رستم شد جا كرهّ داشت و همان
: ك.و نيـز ر  92 - 93: 2ج : 1363انجـوي شـيرازي،   . (پيدا كرد و نامش را رخش گذاشت

  .)25: 1361خالقي مطلق، 

  قوشابولاغ 2.4
دادن داسـتان كوراوغلـو بـر    اي و اساس قـرار   لحاظ كردن آب به عنوان يك عنصر اسطوره

در اين داستان آمـده  . اي كه از آب حيات نشأت گرفته است، قابل توجه است مبناي افسانه
گـردد، چنـين    كه بعدها به كوراوغلـو معـروف مـي   » روشن«كيشي به فرزندش  علي«: است
جوشـد كـه معـروف بـه      اي مـي  هـاي اطـراف چشـمه    در يكي از همـين كوهسـتان  : گفت

اي از  اي از شـرق و سـتاره   هر هفت سال يـك بـار سـتاره   . است) قوشابولاق(» قوشابولاغ«
كننـد و از   اين دو ستاره بعد از مـدتي بـاهم برخـورد مـي    . شوند مغرب در آسمان ظاهر مي

» قوشـابولاغ «تابد و با تابش اين نور آسـماني   برخورد اين دو، پرتو نوري بر اين چشمه مي
  .زند يرون ميهايي از درون آب ب جوشد و حباب مي

 كه باشد دو شـاخ و بسـي باشـكوه     اي روشن آن سـوي كـوهود چشمهبُ
 بيفتد كه سـعد اسـت آن بـر جهـان      به هر هفت سالي بـه يـك ره قـران
ــران ــوي بيكــ ــد از آن پرتــ  چه پرتو، همان راحت جسم و جان  بتابــ
ــاب   بپوشــــد بناگــــاه از آن روي آب ــزاران حبـ ــر هـ ــد اختـ  هماننـ

  )53 - 54: 1395همكار،  رسمي و(

ترين بخش آن باشد و بـر ايـن    دهد كه اين قسمت از داستان قديم سيدوف احتمال مي«
  :كند اشاره مي خصوصيات اساطيري قوشابولاغ

كسـي كـه در كـف و     - 2. شـود  نوشندة آن آب، هنرمند، عاشيق و داراي نعرة بلند مـي  - 1
از زير يك درخت كهنسـال   1قوشابولاغ - 3. گردد حباب آن تن بشويد، پهلواني نيرومند مي

  .)165: 1366نيا،  رئيس(كند  ف را تبديل به بركة شير ميجوشد و اطرا مي

  :هاي قوشابولاغ چنين اشاره شده است در منظومة كوراوغلو نيز به ويژگي
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 درخـــت مـــرادش پـــر از بـــار شـــد  ســعادت اگــر بــا كســي يــار شــد
 ه خلُقــش بــره يــا كــه مــيشاگــر بــود  در آن آب شــويد ســر و روي خــويش
 هراســـي نمانـــد ورا گـــاه جنـــگ     بناگـــاه گـــردد چـــو شـــير و پلنـــگ
ــاوري ــه جنگ ــردد ب ــره گ ــان چي ــري   چن ــد او برتــ ــرام را يابــ ــه بهــ  كــ
ــر از آن كــامش ار تــر شــود ــس آن  دو ديگ ــود   پ ــر ش ــر و ف ــا ك ــاه او ب  گ

ــره ــاحب نع ــود ص ــبش ــس مهي  هــــم از پهلــــواني بيابــــد نصــــيب  اي ب
ــره ــو نع ــانچ ــير ژي ــه ش ــرآرد چ ــر ددان    ب ــه ديگ ــگ و چ ــر و پلن ــه بب  چ
ــره ــاناز آن زهـ ــدرد چنـ ــان بـ  كــه مبهــوت گــردد زمــين و زمــان      هاشـ

ــرورد ــاعرش پـ ــي شـ ــديگر همـ ــردَ  سـ كــه شــعرش بــه هــر كشــوري ره ب 
 ز شـــــعرش بيابنـــــد بالنـــــدگي    اش نغمــــة زنــــدگيشــــود نغمــــه

ــــود دردهـــــا را دوا  بـــه ناســـورها كـــه درمـــان ببخشـــد  چهـــــارم بـ
 كــه بــا آن ســلامت برآيــد بــه دســت  اي از وي استشاخه»سو«تو گويي كه

ــار ــدرين روزگ ــرهم اســت ان ــين م ــوار    به ــت و خ ــماري ورا پس ــادا ش  مب
ــا وي اســت ــان دم عيســوي ب  كــزو چشــم مــن يــارد از درد رســت  مگــر ك

  )54: 1395رسمي و همكار، (

قوشابولاغ فرسـتاد بـه او وصـيت كـرد كـه هنگـام       كيشي روشن را به سوي  چون علي
  :بازگشت، از آب چشمه جهت درمان نابينايي چشم او بياورد

ــار ــو را، زينهـ ــيت تـ ــدارم وصـ ــار    بـ ــه ك ــدامت ب ــد ن ــاري نياي ــه ب  ك
 اي نـوش كـردي بـه جـان    دگر بهره  چو شسـتي تـن خويشـتن را در آن

 چشـمه، چشـمم دوا  كه يابـد از آن    اي زان بيـــاور مـــرايكـــي جرعـــه
ــدان ــويم ب ــوب ش ــر همچــو اي  همي زخم چشم و همي زخم جـان   مگ
ــراز ــن از آن ف ــر م ــا دري ب  چو يعقـوب گـردد دل و ديـده بـاز      شــود ت

ــرا بيــت  چون كه يوسف به كنعان شـود چنان  الاحــزان گلســتان شــودم
ــده  ببيــــنم دگــــر بــــار روي پســــر  ام چــون قمــر شــود زو دل و دي

  )54: همان(

اي را كه پـدرش گفتـه    العبور و دشوار سرانجام چشمه هاي صعب روشن بعد از طي گردنه
در دشتي سبز در دل كوهستان و بر پاي درختي كهنسال و زيبا » قوشا بولاق«. بود پيدا كرد
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هاي درختـان   ها بر شانه حباب. آب اين چشمه مثل آب ديده، زلال و روان بود. جوشيد مي
هايي كه پدرش در آسمان شب  ، در انتظار ستاره»روشن«ب فرا رسيد و كردند، ش رقص مي

ها از  ستاره. به او وعده داده بود، كنار چشمه ايستاد و چشم به دورترين نقطه آسمان دوخت
چشمه به اندازة قد يك . مشرق نمايان شدند و درست در بالاي چشمه باهم برخورد كردند

جوشيد، آب تني  هاي آبي كه از چشمه مي ر ميان حبابد» روشن«. انسان جوشيد و بالا آمد
، علي كيشي خطاب به »روشن«بعد از بازگشت . اي نيز از آب را نوشيد كرد و سپس جرعه

اين آب هنر شاعري را به تو هديه نمـود و بـازوان تـو را قـدرتي بسـيار      ! فرزندم: او گفت
در برابـر  » صوراسرافيل«مهيب از اين پس نعرة تو چنان غراّ خواهد شد كه صداي . بخشيد

  )112: 1388اوزون، ( .خواهد بودشبيه وز مگس  - صداي تو به وز

غوطه خـوردن در  . كند كيشي او را به شستشو در آب توصيه مي كه تأمل شود علي چنان
  :بنا به نظر الياده. آب، نماد حياتي دوباره است

ها هم بر مـرگ   كه نمادگرايي آببه اين علت است . وري با تجزية اشكال برابر است غوطه
از يك . تماس و برخورد با آب، هميشه تجديدي در پي دارد. و هم بر باز زادن دلالت دارد

سو بدين سبب كه تجزيه، زادن جديدي به دنبال داشته است و از ديگر سوي، بدين لحاظ 
  )97: 1375  الياده،. (كند ة حيات را بارور و تكثير ميوري عامل بالقو كه غوطه

  :پس قوشا بولاغ چهار ويژگي دارد

  قدرت بازو 1.2.4
تا . يابد در حماسه كوراوغلو، روشن با نوشيدن از آب قوشا بولاق به زور پهلواني دست مي

  :سازد تواند دشمنان را به هر سان كه باشند مغلوب خود   جايي كه مي
ــي   قيــررام قوشــونو خــاك پــاي كيمــي ــراي كيم ــنج وورارام امي ــر قيلي  بي
ــن     من جوشموشام بوز بولانيق چاي كيم ــؤنم م ــه س ــه ايل ــاكي نئچ  اينانم

  )125: 1387تهماسب، (

/ زنـم  همانند اميران شمشير مـي / سازم دشمنان را همانند خاك پاي مغلوب مي: برگردان
باور مكن كه تا چند سال ديگر خاموش گشته / خروشم آلود مي اي سرد و گل چون رودخانه

  .بفسرم
، چون كرداوغلـو، نـام او را سـؤال    )1395رسمي، : ك.ر(با فرزندش كرداوغلو  در نبرد

  :دهد كند، چنين پاسخ مي مي
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ــالام...  ــا تيمث ــيم، اون ــو دئيل  ي زالام، همـي سالسـالام  -هم رستم  كوراوغل
 لــر اوســتونده اولايــان مــنم   قنــيم  نئچه خوتكارلاري تاختينـدان سـالام

  )431: 1387تهماسب، (

چنـدين  / هم رستم زالم و هم سلسال هسـتم / كوراوغلو نيستم تمثال او هستم :برگردان
  .كه به رقبايش زوزه كشد من هستم آن/ خوتكار و حاكم را از تخت براندازم

  نعرة پهلواني 2.2.4
شكن، جايي كه كوراوغلو در برابـر دشـمن درمانـده     اي است دشمن نعرة كوراوغلو نيز نعره

  :كند استفاده ميشود از اين نعره خود  مي
ــيندان ــيلار قالاسـ ــوپ آچـ ــيندان  تـ ــين بلاس ــاق ساخلاس  ح
ــيندان ــون ناراســ ــورلاني  كوراوغلونــ ــور گومب ــان گومب  هري

  )284: 1366نيا،  رئيس(

از نعـرة  / خداونـد از بـلا او را حفـظ كنـد    / شـود  اش توپ شليك مـي  از قلعه: برگردان
  .غرد كوراوغلو هر جا گرب گرب مي

ــي ــتم زال كيم ــرهرس ــننع ــر چك ــدان  ل ــاغريني ســؤكنمي  دا مردايگيــت ب
 مـه وور اللـرين وار اولسـون   اسير گـل  مصري قيلينج ووروب قيزيل قان توكن

  )همان(

كه زهرة پهلوان دليـران را در   اي آن/ كشي ها مي كه چون رستم زال نعره اي آن: برگردان
/ سازي را جاري مي] دشمن[كه با تيغ مصري خود خون سرخ  اي آن/ شكافي ميدان رزم مي

  . هايت سالم و پرتوان باد دريغ نكن، بزن كه دست
شـود و بـا    ندش مغلـوب مـي  در نبرد با فرزندش كرداوغلو، چون بار اول به وسيلة فرز

گيرد و پشت پسـر را   گاه از نعرة خود بهره مي يابد، و آن حيله و ترفند از دست او نجات مي
  :رساند به خاك مي

ــاز ــد بـ ــتي گرفتنـ ــار كشـ ــم   دوم بـ ــدان هـ ــد بـ ــاني دراز برآمـ  زمـ
ــيروار ــرة شـ ــزد نعـ ــه كــار همــان نعــره  كـــوراوغلي بـ  اش آمــد او را ب
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 چنـان كــه بـدي رســمِ او روز كــين    زمــينبــزد ناگهــان پــور را بــر
  )176: 1395رسمي و همكار، (

  هنر شاعري و خنياگري 3.2.4
اين مضـمون بـه صـورت پررنـگ در     . يابد خواني پيوند مي اسطورة آب گاه با شعر و آوازه

آن اسـت كـه   » قوشا بولاق«شود و در واقع يكي از خصوصيات  حماسة كوراوغلو ديده مي
كوراوغلـو بـه ماننـد بعضـي از قهرمانـان      . رساند مقام شاعري و عاشيقي مي كوراوغلو را به

هاي شفاهي چون عاشيق غريب و قورباني، كه با خـوردن بـادة عشـق بـه اسـتعداد       داستان
شاعري و عاشيقي دست يافته است، با خوردن آب قوشابولاغ به مقام شاعري و خنيـاگري  

  .يابد دست مي
تولي شـرقي، صـداي زيبـاي كوراوغلـو محصـول نوشـيدن از       هاي منطقة آنـا  بنا به روايت

بيان گرديده است، به اين ترتيب كه او با نوشيدن سه جرعه از آب ) ارس(هاي آراز  چشمه
  .)146: 1388اوزون، ( از خوشي برخوردار گرديده استاين رودخانه از چنين آو

عاشـيق  ”و يـا   “خـان كوراوغلـو  ”امروزه در بعضي از مناطق بعضي از شاعران را با لقب 
خوانند كه دليل بر هنر عاشيقي كوراوغلو و بيانگر جايگـاه رفيـع او در ايـن     مي “كوراوغلو
هاي تركـي بـه خـود     گفردي را در ميان آهن همچنين كوراوغلو آهنگ منحصربه. هنر است

  ).153: همان( دهد اختصاص مي

است و هم يك شاعر  ها كوراوغلوي حماسه، هم يك دلاور شمشيرزن در بيشتر روايت«
: دارد شمارد و در عـين حـال كـه ابـراز مـي      اف هر دو شق را ممكن مي واقف ولي. ساززن

عاشيق نيز بوده و اين هنر نقش بس مهمي در  - كوراوغلوي دلاور در عين حال يك شاعر«
كند كه بعيد نيست صـفت خنيـاگري را    اين نظر را نيز تأييد مي» بلندآوازگي او داشته است

  :نويسد او در اين باره چنين مي. ، به قهرمان محبوب خود بخشيده باشندمردم
عاشيق معرفي كنند، ناشي از  - شود مردم قهرمان خود را شاعر ها كه باعث مي يكي از سبب

به اعتقاد . آيند اي به شمار مي العاده هاي نادر فوق اين حقيقت است كه سرايندگان، شخصيت
هاي عاشقانة ما از طرف نيروهاي  حتي قهرمانان داستان. ستمردم شاعري يك هنر خداداد ا

   .)143: 1366نيا،  رئيس( اند شاعر شده» شدن از بادة عشق بعد از سيراب«فوق طبيعي و 

كند كه با زبان معمولي قادر به  در داستان كوراوغلو نيز، هرگاه قهرمان داستان اساس مي
» سـفر دربنـد كوراوغلـو   «جويد، در داستان  بيان مقصود خود نيست، از سازش استمداد مي



 ...در داستان كوراوغلو با شاهنامة فردوسي و » آب«اي  نقش اسطوره بررسي تطبيقي   64

دهند كه گويي رستم با دستان به دربند آمـده اسـت، او را بـه     چون به پاشاي دربند خبر مي
  :پرسد خواند و از او مي درگاه فرامي

ــا ــود، مرحبـ ــارك بـ ــدومت مبـ  فزودي بـدين ملـك لطـف و صـفا      قـ
 قهرمـان؟ اي تو، نـژادت چـه اي   كه  ز ســـام و نريمـــان داري نشـــان
ــد نيســت ــه دربن ــت ب ــري براي  بدين شهر كام و مراد تـو چيسـت؟    نظي

  )72: 1395رسمي و همكار، (

  :دهد و كوراوغلو جواب مي
ــدر ســخن   بگفتا كوراوغلي كـه مطلـوب مـن ــاني ان ــه آس  نگنجــد ب
 كـه او ترجمــاني اسـت انــدر بــرم    و لـــيكن بـــه ســـازم پنـــاه آورم
ــاز را ــون س ــر چ ــا مه ــد ب ــا عشــــق آواز ر  نوازي  ابياميخــــت بــ
ــنم ــك م ــتن نَ ــل پيل  زنــمســراي ســتم را بــه هــم مــي  كــوراوغلي ي

  )72 - 73: همان(

  گري درمان 4.2.4
جسـتجو  » گـر  آب درمـان «توان در اسطورة  بخشي نمادينة آب را مي جلوة ديگري از حيات

خاصيت هاست، جوهري جادويي با  آب كه رمز آفرينش كيهان و مخزن همة جرثومه«. كرد
بخشي و  درمان). 193: 1372الياده، (« الاطلاق و درمانگر است درماني يا جادو پزشكانة علي

و بـه عنـوان يـك    «. شفا بودن آب در منابع اسلامي و ايراني و غيرايراني سابقة طولاني دارد
بخش، نماد آفرينش، تولدّ، رستاخيز، پالايش، شـفا، زهـدان، بـاروري، تطهيـر،      عنصر حيات

آب در اسلام، نمود شـفقت،  ) 174: 1377گورين و همكاران، (» .گرديده است... يي و نوزا
آب به شكل باران و چشمه، نمايندة مكاشفه و حقيقت الهي . معرفت باطني و طهارت است

پس از يك دورة طولاني بيماري پا بر ) ع(كه حضرت ايوب  چنان) 2: 1379كوپر، (» .است
شـود و او بـا نوشـيدن آب از چشـمه و      زير پايش پيـدا مـي  اي در  كوبد و چشمه زمين مي
در داستان كوراوغلو، چـون  ) 40 - 42: سورة ص. (يابد وشوي بدنش در آن بهبود مي شست

خواهد كه ظرفي از آب را بگيـرد و   قهرمان داستان بعد از خوردن و شستن جسم و سر، مي
  :شود درمان نابينايي پدر سازد به ناگاه چشمه غيب مي
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 نماندش به دل از خوشي هيچ تـاب   بشد از فلـك كاميـاب»روشن«چو
ود:چنين گفت  مگـــر تـــا تلافـــي خسُـــران بـــود  نكَ وقـت جبـران بـ

 از آن بد كه ابليس چشمم بـدوخت   ز خامي من بال اسـب ار بسـوخت
 ببايــد كــزين چشــمه آبــي بــرم      و لــــيكن بــــدين راه بينـــــاترم
ــر ــروغ بص ــد ف ــه ياب ــا ك ــدر ت ــر   پ ــور قمـ ــاره چـــو نـ  بتابـــد دوبـ
 بـه اميـد و شـادي رود سـوي بــاب      بر آن شد كه ظرفـي كنـد پـر ز آب
ــدير او ــه تق ــا ك ــدش ي ــت ب ــيد  ز بخ ــيش رو  بخوشـ ــش پـ  آب زهـ
ــد ــد ناپدي ــمه بش ــه چش ــا ك ــد    دريغ ــيش آن را ندي ــي ب ــتش ول  بجس
ــد ــام مان ــاز ناك ــي ب ــتش ول  كــه تــدبير بــابش همــي خــام مانــد  بجس

  )56 - 57: 1395همكار،  رسمي و(

اي و نعـره و   هاي اسطوره در شاهنامه و روايات شفاهي مربوط بدان در باب ارتباط آب
هنر شاعري و خنياگري موردي ديده نشد، ليكن در باب ارتباط آب و فرّ دلاوري اگرچه در 

بـا   تني رسـتم  شود، اما در روايات شفاهي پهلواني رستم و رويين شاهنامه موردي ديده نمي
  .يابد آب پيوند مي

در روايـت مانـدايي   : شـويم  در ارتباط پهلواني رستم با آب روايت ماندايي را يادآور مي
چون رستم در نبرد بـا پسـرش بـه زمـين افكنـده      «آمده است كه ) پسر رستم(رستم و يزد 

رود، تـن را در آب   گفتنـد مـي   مي» چشمة مرواريد«اي كه آن را  به سوي چشمه... شود  مي
آيستد و رخ خود را به راست به سويي كه خورشيد و ده فرشتة او  سته و رو به شمال ميش

از «: نيـايش رسـتم چنـين بـود    . پـردازد  كردند گردانده و به نيايش مي بر روز فرمانروايي مي
) 83: 1372خـالقي مطلـق،   (» .نيروي خويش به من وام تا ده تا اين جوان را بر خاك افكنم

تني اسـفنديار بـا آب مقـدس چنـين آمـده       نقالان، در باب ارتباط روييندر روايات شفاهي 
  :است

يابد و به فـرهّ ايـزدي، پوسـت و اسـتخوانش      تن پاك اسفنديار، در آب مقدس شستشو مي
گردد؛ به جز آن دو چشم منورش كه به هنگام غوطه خوردنش در شطّ مقـدس،   رويين مي
  )33: 1387عناصري، ( گردند ند و دو نقطه گزندپذير ميآي به هم برمي

ولي درمانگري آب در شاهنامه نيز آمده است، بهترين نمود درمانگري آب در شـاهنامه  
يزدگرد كه از منجمان اطلاع يافته . شود ديده مي» سو«گر و آب چشمه  در داستان يزدگرد بزه
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بـه   خورد بـدانجا وارد نشـود ولـي    شود، سوگند مي واقع مي» سو«است مرگ او در چشمة 
ممكـن  » سـو «شـود طبيبـان، مـداواي او را بـا آب چشـمة       خاطر بيماريي كه دچارش مـي 

  :شمارند مي
 گرايـي بـه مهـد   » سو«سوي چشمة   تو را چـاره آن اسـت كـز راه شـهد

  )283/7: 1384فردوسي، (

شود تا اسبي از چشمه برآمـده او را بـه قتـل     اما ستمكاري و نفس اهريمنيش باعث مي
  :برساند

 بــرون آمــد از مهــد و دريــا بديــد  رسـيد»سـو«نزديكي چشـمةچو
ــاد   از آن آب لختــي بــه ســر بــر نهــاد ــزدان نيكــي دهــش كــرد ي  ز ي
ــا رهنمــون     زمـــاني نيامـــد ز بينـــيش خـــون ــود ب ــورد و بياس  بخ

  :و آن چشمة درمانگر به آب مرگ بدل شود
ــگ ــب خن ــي اس ــد يك ــا برآم  سرين گرد چون گـور و كوتـاه لنـگ     ز دري

 بيامـــــد بـــــدان چشـــــمه لاژورد  چو او كشته شد اسب آبي چو گرد... 
  )285/7- 283همان، (

نمـودي از آب حيـوان هسـتند كـه در     » سـو «و چشمه » قوشا بولاق«توان گفت كه  مي
جويي از مرگ مطرح شده كه البته تطهيـر معنـوي نيـز در آن     ها در چاره اساطير بيشتر ملت

 . يابد نمود مي

  
  از آبگذر  3.4

گذر از رود نمـاد تغييـر   «. آب رمز حيات است و گذر از آب، نمادي از مرگ و تولد دوباره
بينيم قهرمان در سير مبـارزات   ها مي در اسطوره) 300: 1381يونگ، (» اي اساسي است رويه

  .گذرد خود از رود يا دريايي مي
دست يافتن به موفقيتي اغلب قهرمانان پيش از . در اساطير، گذر از آب اهميت خاص دارد

اين شايد در اصل بر اين پايه استوار باشـد كـه بـا هـر بـار از آب      . گذرند بزرگ از آب مي
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اي  يابد چرا كه آب با زهدان مادر مرتبط است و هر تولد تازه گذشتن، تولدي تازه وقوع مي
آوريـم   ياي كه از سفر م ما هنوز هم هنگام تقديم هديه. اي است پاكي تقدس و قدرت تازه

  .)260: 1386بهار، ( گوييم از آب گذشته است مي

ها يكي از مشـكلات هميشـگي    گذشتن از رودها و درياها و دست يافتن به آن«چرا كه 
هايي چـون خـدايان درياهـا و ايـزدان طوفـان و       انسان بوده است و سبب پيدايش اسطوره

  .)124: 1383ايي، رستگار فس(» شده است.... صاعقه، پريان دريايي، اژدهايان و
ترين حماسة بشري گيلگمش قهرمان بزرگ كه يـك سـوم وجـودش انسـان و دو      در كهن

تنها انسان جاويدان از درياي مرگ كه حاوي آب » اوتناپيشتيم«سوم او خداست براي يافتن 
هـاي شـيرين    از دريـاي آب  كند و بار ديگر براي يافتن گياه جـاودانگي  تلخ است گذر مي

  )40: 1378ساندرزمان، ( گذرد مي

گيـرد، ايـن آزمـون     علاوه بر اين، گذر از آب به عنوان يك آزمون مورد استفاده قرار مي
  .هاي رايج اقوام مختلف است از آزمون) 3ور(

در . گرفته اسـت  در اقوام اروپايي، آزمايش به دو صورت، به وسيلة آب و آتش صورت مي
انداختند  شد، متهم را يا در آب جوشان مي وانده ميخ) water ordeals(آزمون آب كه به نام 

 ســـاخت مـــيشـــخص و يـــا در آب ســـرد، و ايـــن آب بـــود كـــه حقانيـــت او را م 
  )1361  :1346  ضي،ر(

اين موضوع در داسـتان  .شود آزموده مي» ور«هاي ملل ترك، كوراوغلو نيز با اين  در داستان
يابد كـه چـون كوراوغلـو     نمود مي »2تونا«در گذر از رود » دزديده شدن قيرآت توسط حمزه«

پاشا بگريزد نگاهي به اطراف انداخت، سه طرف قلعـة توقـات    خواست از دست لشكر حسن
حسن پاشا عمداً . جريان داشت) دانوب(» تونا«خشكي بود و فقط از يك طرف آب رودخانه 

انـه  سه طرف خشكي قلعه را مسدود نموده بود كه كوراوغلوي پهلوان مجبور شـود از رودخ 
 :گفت زد، در حالي كه مي» تونا«گذر بكند و غرق شود، ليكن او سوار بر قيرات بر 

ــه ــم گزمــ ــهآتــــي مينميشــ ــه  يــ ــاغريني ازمـ ــمن بـ ــهدوشـ  يـ
ــه ــاييني اوزمــ ــا چــ ــهتونــ  قيـــرات بيـــر قـــواص اولايـــدي  يــ

بـراي شـنا كـردن    / تا دل دشمن را بكـوبم / ام اسب را براي جولان سوار شده: برگردان
  .شد كاش قيرات يك غواص مي/ تونارودخانة 
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قيـرات تـا بـالاي    . زد» تونا«كوراوغلوي قهرمان اين را گفت و اسب را به دل رودخانة 
كرد و گاهي اسب  گاهي آب بر اسب غلبه مي. جريان آب زياد بود. هايش وارد آب شد شانه

يابـد، فشـار و   دانست كه اگر جريان به همـين منـوال ادامـه     كوراوغلو به خوبي مي. بر آب
 :وار كشيد و گفت اي ديوانه اندازد، لذا نعره قدرت آب، قيرات را مي

 !آدديمــــلا قوربــــان قولونــــا    ر قاچيشــــينجئيرانــــا بنــــزه
ــاز ايپــــه   ر اوچوشـــــونترلانـــــا بنـــــزه  !ك يالينــــا ال چاتمــ

  )248: همان(

دنت بـه شـاهين   پرواز كر/ هايت قدم بردار قربان قدم/ ماند دويدنت به آهو مي: برگردان
  .رسد دست به يال ابريشمينت نمي/ ماند مي

با قدرت و سرعت شنا كـرده  . انگار كه سخنان او به اسبش دل و جرأت، و بال و پر داد
  . اش از آب خروشان رودخانه نجات يافت و به سلامتي خارج شد به پشتوانة فرهّ

 :اين جريان در منظومة كوراوغلو چنين آمده است

ــدف   شـا سـپه بسـت صـفبه فرمان پا ــوان را ه ــي پهل ــد هم  گرفتن
ــا    كوراوغلي همـان گـاه زد بـر تونـا ــون دغ ــت قش ــا ز دس ــد ت  ره

  )142: 1395رسمي و همكار، (

اولين بار فريدون كه داراي فـرةّ  . يابد چندين بار نمود مي» ور«در شاهنامة فردوسي اين 
كنـد، فريـدون    كشتي به او امتناع مي آيد، رودبان از دادن  ايزدي است چون به اروند رود مي

 :گذرد افكند و به سلامت از آن مي اسب خود را به آب مي

ــاك    فريدون چو بشنيد شـد خشـمناك ــدش ب ــا نيام از آن ژرف دري
ــگ را   سرش تيـز شـد كينـه و جنـگ را ــد گلرن ــدر افكن ــه آب ان ب

  )67/1: 1384فردوسي، (

گريزند، گيو  همراه گيو و فرنگيس از توران ميدر داستان كيخسرو نيز چون كيخسرو به 
 :آورد كه فريدون چگونه از رود گذشت به ياد مي

ــي را درود   فريدون كـه بگذاشـت ارونـد رود ــت مهـ ــتاد تخـ  فرسـ
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ــي ــاني شــد او را سراســر ره  ...كه بـا روشـني بـود و بـا فرهّـي       جه
  )227/3همان، (

هـاي   مند است و آب به شخصيت او فرهّ كند كه از آب بگذرد چرا كه و او را ترغيب مي
 :رساند مند ضرري نمي فرهّ

 كه بـا فـرّ و بـرزي و زيبـاي گـاه      به بـد آب را بـر تـو كـي بـود راه
  )228/3همان، (

 :زند و كيخسرو با ياد خداوند بر آب مي

چو كشتي همـي رانـد تـا باجگـاه      به آب انـدر افكنـد خسـرو، سـياه
ــر ــو دلي ــرنگيس و گي ــسِ او ف  نترسد ز جيحـون وزان آب، شـير    پ

  )234/3همان، (

 :كند گودرز اين گذر كيخسرو را اينچنين وصف مي

بـــه فـــرّ كيـــاني و راي درســـت  به جيحون گذر كرد و كشتي نجسـت
ــدرود ــز ارونـ ــدون كـ ــان فريـ  گذشت و بـه كشـتي نيامـد فـرود      بسـ
ــزدي ــرةّ ايـــ ــردي و از فـــ  ازو دور شد چشم و دسـت بـدي    ز مـــ

  )240/3همان، (

 :گذرد رستم نيز كه داراي فرهّ پهلواني است، در مبارزه با اسفنديار از آب مي

ــد ــش بنگري ــفنديار از پس ــو اس   بر آن روي رودش، به خشكي بديد  چ
 پيـل اسـت بـا دار و بـرد    يكي ژنـده همي گفـت كـين را مخوانيـد مـرد

 پرشــتاباز آن زخــم پيكــان شــده   هــا بــر آبگــذر كــرد پــر خســتگي
  )289/6همان، (

  آب حيات 4.4
آب  .آرزوي جاودانگي و ترس از مرگ، علت ظهور نظرية آب حيات در بـين ملـل اسـت   

حيات، درخت زندگي، آب بقا، آب اسكندر، آب خضـر، چشـمة حيـوان، چشـمة جـواني      
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در باب محل . شود مضمون اساطيري كهني است كه بازتاب آن در بين تمامي ملل يافت مي
كـه شـش مـاه     - آن را در قطب 4ابراهيم حقي«ين آب نظرات مختلفي وجود دارد، كشف ا

» دانـد  داند ليكن طبري آن را در محلـي در آذربايجـان مـي    مي - شب و شش ماه روز است
)Buyuk yildirim, 2013: 37 .(  كه البته نگارندگان چنين مورد را در طبري نيافته، ولي مؤلـف

البحـرين را اراضـي آذربايجـان     ست كه در بعضي روايات، مجمعالدر المنثور نيز نقل كرده ا
در غـرب » نون لـوك« دسدر اساطير كهن چيني، كوه مق«). 235: 4. سيوطي، ج(اند  دانسته
آمـده اسـت و سرچشـمة چهـار رودي اســت كــه        خاستگاه رود زرد به شمار مي چـين،

) 114 - 113: 1373 ريسـتي، ك( ».جاودانگي دست خواهد يافـت  از آن بنوشـد، بـه هـركس
رمزپردازي آب از اصول اساسي باورمندان است و يكي از دو معجزة بزرگ، در آيين مهري، 

اين . از صخره بود» )Fonsperennis(ناپذير  چشمة خشكي«ميترا، بعد از تولد، جاري ساختن 
  .)2: 1372ورمازرن، . (اند چشمه را چشمه جاوداني ناميده
 “كوهسـتان جهـان  ”در دامنة كوهي كـه بـه    “اكتاي”ها از منطقة  با توجه به برخي روايت

رسد، درختي تناور  هايي، به آسمان دوازدهم نيز مي معروف است و ارتفاع آن، بنا بر روايت
اي كـه در آن جاريسـت    از چشـمه  “آب حيـات ”سالي وجود دارد كه بـر پـاي آن    و كهن

نظيـر ايـن افسـانه را    . اري از دردها و اكسـير جـواني اسـت   اين آب درمان بسي. جوشد مي
ها، بسيار شبيه  اي كه آب حيات در اين داستان هاي آناتولي يافت به گونه توان در افسانه مي
  )122: 1388اوزون، ( نصر موجود در داستان كوراوغلوستع

خوردن آن يابد و با  ها كوراوغلو خود نيز به آب حيات دست مي در بسياري از روايت«
ها بـه مبـارزه در راه    پيوندد و دور از غوغاي زندگي اجتماعي و شور و تاب تنان مي به چهل

در روايت قاضي آنتپ، كوراوغلو، «: دهد پيشگان به زندگي خود ادامه مي ديدگان و ستم ستم
  :خواند شود و مي بئل متأثر مي بعد از ديدن گورهاي دلاوران چاملي

ــاچــاملي ــارا دوم ــه ق ــونبئل  چيچكلري سولدو، قوشلار سـؤنوكتو   لار چؤكت
 قالالار قوردومـدو بونـون ايچينمـيش     بيزه بوردان گؤچوب گيتمك گوزوكتو

هـايش پژمـرد و پرنـدگانش     گـل / بئـل فرونشسـت   ابرهاي سياه بر چـاملي : ... برگردان
اين بر پا داشته ها براي  انگار آن قلعه/ من برآنم كه از اين ديار رخت بربندم/ خاموش شدند

  .شده است
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خواهد كه به داغستان برود و به دنبال او نيايـد و   و سپس از پسرش حسن داغستاني مي
شود و از آن به بعـد طنـين صـداي     رود و ناپديد مي مي) سوريه(تنان شام  خود به كوه چهل

ر بـازار  قيرات نيز سالي يك بـار د . رسد تنان به گوش مي ساز و آواز كوراوغلو از كوه چهل
  )260: 1366نيا،  رئيس(» .كشد يهه ميششام 

  :شود كار كوراوغلو چنين نشان داده مي در حكايتي از آناطولي پايان
... شـود  رود و ناپديـد مـي   بئل پايين مي شود و كوراوغلو به دنبال او از چاملي قيرات گم مي
كه چهل روز تمام بـه دنبـال او كـوه و     ، يكي از دلاورانش، بعد از آن)سبيلو(يوسف بييقلي

در بالاي كوه ناگاه چهل مـرد را كـه   . رسد هاي توقات مي گذارد، به كوه دشت را زير پا مي
آورد، از آنان نيز آب  ها به جا مي بيند و كوراوغلو را در ميان آن اند، مي ه حلقه زد اي سرسفره

نصيب ”: گويند دهند و مي اي آب به دست يوسف مي به اشارة كوراوغلو كاسه... خواهد مي
... ريزد نوشد و باقي آن را بر سرش مي و يوسف تنها نصف آب كاسه را مي “!خود را برگير

بئـل   يوسـف بـه چـاملي   . بينـد و نـه ديگـران را    ايد، نه كوراوغلو را ميگش وقتي چشم مي
كنـد و همـه بـاخبر     نشـينان تعريـف مـي    بئل چه را ديده است، براي چاملي گردد و آن برمي
ها اگر يوسف سبيلو تمام آب كاسـه   بنا به گفته. شوند كه كوراوغلو به چهل تنان پيوسته مي

با اين همه، يوسف در ساية خوردن نصف . پيوست ان ميتن را سركشيده بود، او نيز به چهل 
تنـان عبـارت    علل پذيرفته شدن كوراوغلو از سوي چهل. سال زندگي كرد 250آب كاسه، 

بعد از پيوستن كوراوغلو بـه  . بودند از نوشيدن سه حباب و فقيرنوازي و كامل بودن دين او
 شـوند  روند و پراكنده مي ختلف ميبئل نيز به مناطق و شهرهاي م تنان، دلاوران چاملي چهل

  .)260 - 261: همان(

هاي شفاهي اين جاودان بودن در همان آغاز داستان با خـوردن آب   در بعضي از روايت
  . قوشابولاغ ميسر شده است

اگر چه در ادبيات فارسي، آب حيات بيشتر با نـام اسـكندر و حضـرت خضـر تـداعي      
پردازش داستان اسكندر روايت بسيار جـالبي از  حداقل سه هزار سال پيش از «شود، اما  مي

ــين  ــة ب ــذكور در حماس ــانة م ــل مضــمون افس ــي گي ــده اســت  النهرين ــازگو ش » .گمــش ب
  ) 289: 1385  سركاراتي،(

هـاي خـود، از وجـود چشـمة حيـوان آگـاهي        در شاهنامه اسكندر در مسير دريانوردي
  :كندر استزن اس يابد، كه در ظلمات واقع است، در اين راه خضر، رأي مي

ــد راي ــر ب ــدران خض  ســــر نامــــداران آن انجمــــن  زنورا ان
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  )8/7فردوسي، (

  :رسد اما در بين يك دو راهي، اين دو يكديگر را گم كرده و خضر به آب حيوان مي
ــيد ــوان كش ــوي آب حي ــر س ــيد     پيمب ــوان كش ــه كي ــدگاني ب ــر زن  س
 نگهــدار جــز پــاك يــزدان نجســت  بر آن آب روشن سر و تن بشسـت

  )همان(

امـا اسـكندر كـه    . گردد پرست و نيك مي جا نيز آب زندگاني نصيب انسان يزدان در اين
  :اي داشته باشد تواند بهره همواره آز و طمع را با خود دارد، از اين چشمه نمي

 كــه ايــدر چــه دارد شــگفتي نشــان  ســــكندر بپرســــيد از سركشــــان
 اختـر و شـهر گيـر   كه اي شاه نيـك    چنــين گفــت بــا او يكــي مــرد پيــر
ــر    يكـــي آبگيرســـت زان روي شـــهر ــدم به ــس را ندي ــز آن آب، ك  ك
 بــر آن ژرف دريــا شــود ناپديــد     چو خورشـيد تابـان بـدانجا رسـيد
ــان    پس چشـمه در، تيـره گـردد جهـان ــي نهـ ــكاراي گيتـ ــود آشـ  شـ
ــن    وزان جــاي تاريــك چنــدان ســخن ــه ب ــد ب ــز نياي ــه هرگ ــنيدم ك  ش

ــرد ــه م ــرد يافت ــتخ ــزدان پرس  بدو در، يكي چشمه گويد كه هست  ي
 همي آب حيـوانش خوانـد بـه نـام      گشــاده ســخن مــرد بــا راي و كــام
 كه هر ك آب حيوان خورد كي مرد  چنــين گفــت روشــن دل پــر خــرد

  )79/7: 1384فردوسي، (

نمود برتر آن در داستان كيخسرو است كه چون رسـالت شـهرياري خـود را بـه انجـام      
شويد و محو ميشـود كـه محـو شـدن او نشـانة       اي روشن خود را مي رساند، در چشمه مي

  . جاودانه شدن اوست
ــيد    چو بهري ز تيره شـب انـدر چميـد ــمه رس ــيش چش ــامور پ ــي ن  ك
 اندر نهان زنـد و اسُـت   همي خواند  بر آن آب روشن سر و تن بشسـت
ــردان ــامور بخ ــا ن ــت ب ــين گف  كــه باشــيد پــدرود تــا جــاودان      چن
ــاب ــنان آفت ــرآرد س ــون چــون ب  مبينيــد ديگــر مــرا جــز بــه خــواب   كن

 )413/5همان، (
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كيخسـرو  «: كه خالقي مطلق معتقد است كه اين چشمه، همان چشمة حيوان است چنان
  )430: 1381خالقي مطلق، . (»جاودانان درآمدپيش از اين در آن غسل كرد و در زمرة 

رسـد،   مضموني در روايات اسكندر وجود دارد كه آشپز او بـه چشـمة آب حيـات مـي    
هايي كه در سر راه  دهد كه آن را در همة چشمه اي به آشپز خود مي اسكندر ماهي خشكيده

زنده شـد در آب   ها ماهي بينند بشويد و اگر ماهي در اثر تماس با آب يكي از آن چشمه مي
درون چشـمه  كه مبادا شاه، ماهي را از او طلب كند خـود بـه    پردازد، از ترس اين به شنا مي

در . سـازد  سپس بازگشته اسكندر را از ماجرا آگاه مي. تواند ماهي را بگيرد جهد اما نمي مي
. يابد ييك روايت ديگر به جاي آشپز اسكندر، يكي از سواران او، تصادفاٌ نهر الحيات را م

زد و چـون كشـتة مـرغ را     بدين ترتيب كه روزي آن مرد نخجيريوز تندروي را با تير مـي 
جـان زنـده شـده بـه پـرواز       برد در جويباري كه در نزديكي جاري بود بشويد مرغ بـي  مي

ترديد اين داستان بـا داسـتان زنـده شـدن      كه بي )293و  292: 1385سركاراتي، . (آيد درمي
ــه و  ــون همــراه حضــر مــاهي نمــك ســود ب . ت موســي ارتبــاط داردســيلة يوشــع بــن ن

  )187: 1379  رسمي،  :ك.ر(
اي در  شود كه مرغ پركنده اي ياد مي در داستان كوراوغلو نيز علاوه بر قوشابولاغ از چشمه

هــا آمــده اســت كــه روزي فرزنــد خوانــدة  در يكــي از روايــت. گيــرد آن دوبــاره جــان مــي
شـود   شويد كه ناگاه مرغ دوباره زنده مي اي مي در چشمه اي را مرغ پركنده) عيوض(كوراوغلو

بيند  رود ولي موقع بازگشت مي فرزند خواندة كوراوغلو براي دادن اين خبر به سوي گروه مي
در روايتي ديگر يكي از افراد كوراوغلو، مرغي . كه آن چشمه به هزار چشمه تبديل شده است

اي كـه از   گيرد و از هر قطـره  ده، مرغ جان ميكند، هنگام شستشوي مرغ شكار ش را شكار مي
  ) Buyukyildirim, 2013: 37(شود  اي پديدار مي چكد چشمه بال پرنده مي

  
  گيري نتيجه. 5

هـاي مختلـف اسـاطيري،     رو در فرهنـگ  آب رمز صورت مثالي آفرينش مادي است، از اين
اي آب  نقش اسطورههاي حماسي  در بيشتر داستان. شود خلقت جهان مادي از آب آغاز مي

شروع داستان . بهره نيست اي دارد، داستان حماسة كوراوغلو نيز از اين عنصر بي جايگاه ويژه
كـه   - شود، در مسير داستان قهرمان بـه چشـمة قوشـا بـولاق     با تولدّ اسبان دريايي آغاز مي

 )شـكن ج  نعـرة دشـمن  ) قدرت بازو ب) خاصيت درمانگري دارد و قهرمان را با دادن الف
شود در ساية اين فرةّ پهلواني است كه كوراوغلو  رهنمون مي - سازد مند مي هنر شاعري، فرهّ
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ها با خوردن  كند و در انجام داستان در بيشتر روايت همراه با قيرات از رودخانة تونا عبور مي
شود، بيشتر اين نمودها با شاهنامة فردوسـي   پيوندد و جاودانه مي تنان مي آب حيات به چهل

هاي گذر  كه در داستان كيخسرو، آب حيات در داستان اسكندر، تعميدهاي پهلوانان و خوان
از آب وجود دارد، مشترك است و در داستان كوراوغلو به نعره و هنر شاعري برآمده از آب 

ولـي بـا    - كه اهميت دارد با اين - اي شده است كه در شاهنامة فردوسي، نعرة پهلواني اشاره
  .اي نشده است باطي ندارد و به همپيوندي هنر شاعري و آب نيز اشارهاسطورة آب ارت

  
  ها نوشت پي

 تركان آذربايجانقهرمان حماسي مشترك ميان بسياري مردمان ترك از جمله  Koroğlu :كوراوغلو - 1

  .تاس اويغورهاو  ها ازبك، ها تركمن،  تركيهو 

بولاق در زبان تركي به معني چشمه و قوشابولاغ به معني جفت چشمه يا چشمه دو شاخ آمده  - 2
  .است

گيـرد و در   ي سياه در آلمـان سرچشـمه مـي   ها رود تونا يا دانوب رودي است كه از جنگل -3
  .ريزد ناحيه دلتاي دانوب در روماني به درياي سياه مي

شد، بـر دو گونـه    كه گاه به دست موبدان انجام مي» ورها«در سنت زرتشتي عصر ساساني،  -4
فـرد در معـرض   [» پسـمار «يـا  » پيشـمار «بود كه  ؛ ور گرم اين مي»ور سرد«و » ور گرم«: بود

داشتند كه از ميان تودة آتش بگذرد يا پاي خود را در آب گـرم فـرو بـرد و     را وامي] آزمون
ريختند و ور سرد اين بود كه آب  زماني نگه دارد و گاه بر سينة آنان مس و روي گداخته مي

داشـتند و يـا    ريختند و يا سر آنان را زماني در زير آب سرد نگـه مـي   گوگرد به كام آنان مي
  )457 -458: 1379واحددوست، . (كه از ميان رودي پرآب بگذرد كردند ناگزير مي

 -1703./ ق1186 -1115(ابراهيم حقي ارزرومي، شاعر، عارف و دانشـمند مشـهور تـرك     -5
شناسي، رياضيات، طب، اخلاقيـات و   وي در علوم مختلف از جمله هيأت، جامعه.) م 1772

، ديـوان الهيـات، تـذكرةالاحباب،    از آثـار او معرفتنامـه  . فرهنگ اسلامي صـاحب نظـر بـود   
  .توان نام برد العارفين، قوت جان، منتخبات منظومه و رازنامه را مي حصن
  نامه كتاب
  ها كتاب

 قرآن مجيد

 .سمت: ، تاريخ اساطيري ايران، چاپ چهارم، تهران1374آموزگار، ژاله، 
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 .سروش: ن، رساله در تاريخ اديان، ترجمة جلال ستاري، تهرا1372الياده، ميرچا، 

 .سروش: نصراالله زنگويي، تهران. ، مقدس و نامقدس، م1375  الياده، ميرچا

 .علمي: ، فردوسي نامه، تهران1363انجوي شيرازي، سيدابوالقاسم، 

، كوراوغلو در ادبيات ملل، تأليف و ترجمه داريوش عاشوري، تبريز، انتشارات نداي 1388اوزون، انور، 
 .شمس

 .مرواريد: ج، چاپ نهم، تهران 2پژوهش جليل دوستخواه، ، گزارش و 1384اوستا، 

 ، پژوهشي در اساطير ايران، تهران، آگاه1376بهار،محمد تقي، 

پور، چاپ پـنجم،   ، از اسطوره تا تاريخ، گردآورنده و ويراستار ابوالقاسم اسماعيل1386، بهار،محمد تقي
 .نشر چشمه: تهران

 . اپ هفتم، تهران، نشر چشمه، اديان آسيايي، چ1387، بهار،محمد تقي

 .انتشارات انديشة نو: كريمي، تهران. م: ، كوراوغلو، كؤچورن1382تهماسب، محمدحسن، 

 .نشر افكار: هاي ديرينه، به كوشش علي دهباشي، تهران ، سخن1381خالقي مطلق، جلال، 

 .، كوراوغلو در افسانه و تاريخ، تبريز، انتشارات نيما1366نيا، رحيم،  رئيس

گرداني در اساطير، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات       ، پيكره1383ستگار فسايي، منصور، ر
 .ايراني

 .انتشارات بازشناسي اسلام و ايران: ، نواي غيب در پردة راز، تهران1379رسمي، سكينه، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسـي و بنيـاد   : ، منظومة كوراوغلو، تهران1395رسمي، سكينه، عاتكه رسمي، 
 . پژوهشي شهريار

 .فروهر: هاي اوستا، تهران ، فرهنگ نام1346رضي، هاشم، 

، اسـاطير آشـور و بابـل، ترجمـة ابوالقاسـم      1375لاكوئه، لـوئي ژوزف دلاپـورت،   . ژيران، فليكس، گ
 .فكر روز: تهران پور، اسماعيل

 .زاده، تهران، جاجرمي ، گيلگمش، ترجمة داود منشي1378، .ساندرزمان، ك

 .طهوري: هاي شكار شده، تهران ، سايه1385، .سركاراتي، بهمن

 .، الدرالمنثور، بيروت، دارالفكر2010الدين،  سيوطي، جلال

 .جيحون: فضايلي، تهران، فرهنگ نمادها، ترجمة سودابه 1378شواليه، ژان، آلن گربران، 

 .سروش: ، شناخت اساطير ايران براساس طومار نقالان، چاپ اول، تهران1387عناصري، جابر، 

 ، شاهنامه، چاپ مسكو، به تصحيح سعيد حميديان، تهران1384فردوسي، ابوالقاسم، 

 .يراساط: ، شناخت اساطير چين، ترجمة محمدحسين باجلان فرخي، تهران1373كريستي، آنتوني، 

 .فرشاد: ، فرهنگ مصور نمادهاي سنتي، ترجمة مليحه كرباسيان، تهران1379، .سي. كوپر، جي

، راهنماي رويكردهاي نقد ادبـي،  1377. ويلينگهام، لي، ورگان. ار. ليبر؛ جان. جي. گورين، ويلفرد، ال؛ ارل
 .انتشارات اطلاعات: خواه، چاپ سوم، تهران ي زهرا ميهن ترجمه
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